
 
  
  
 

    
  

  قائم در احادیث اهل بیت ةمصداق واژ واکاوي مفهوم و
  

  *غلامرضا رئیسیان
 **رضا مسرور

  
   :چکیده

از او بـرده    هایی خاص است، ولی به صراحت نامی  سخن از شخصیتی با ویژگی گاهی در احادیث ائمه
 چه بسا منظور ائمـه (نشده و این امر باعث شده در طی اعصار، مصادیق گوناگونی براي آن شخصیت

در طـی دوران، مصـادیق   . اشـاره کـرد  » قـائم «توان به  بیان شوند؛ از جمله آن می) ها نباشد  این مصداق
نگـري بـه    در این مقاله، سعی شده بـا جـامع  . براي قائم بیان شده است متفاوتی حتی از سوي ائمه

مصـادیق مختلـف و علـل صـحت یـا      . ودروایات مربوط، معنا و مفهوم کامل و مصداق اصلی قائم ارائه ش
کسی کـه واجـد   (صحت نداشتن انتساب آنان به عنوان مصداق اصلی قائم یا به عبارتی دیگر، قائم اصلی

خانواده در  همچنین برخی از روایات هم. بیان گردد) هاي ذکر شده در روایات براي قائم باشد  تمام ویژگی
اند تـا میـزان اعتبـار روایـت و      قد محتوایی قرار گرفتهشده، مورد بررسی سندي و ن ریزموضوعات مطرح

خانواده در یک موضـوع کـه بـر مطلـب مشـترکی       موضوع سنجیده شود، با وجود اینکه کثرت روایات هم
رود؛ در نتیجه بیانگر اعتبـار واعتمـاد    شمار می کند، حتی اگر متواتر لفظی نباشد، متواتر معنوي به دلالت می

مصداق اصلی معرفـی   ، امام زمان»قائم«توجه به روایات و معنا و مفهوم کامل با . به آن موضوع است
. در روایات ارائه شده اسـت ) ها   دیگر قائم(هایی براي تمییز قائم اصلی از غیر آن شده است، ادله و راهکار

  .در پایان، نقش شناخت معنا و مفهوم و مصداق قائم در شناخت دیگر روایات بیان شده است

  .، بررسی روایات قائممفهوم قائم، مصداق قائم، امام زمان :ها  واژهکلید
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  مقدمه
ویژه مبحث  ترین مباحث در علم حدیث، فقه الحدیث و به ترین و کلیدي یکی از مهم

خانواده در یک موضوع است، چه بسا با عدم استقصاي  نگري و دیدن روایات هم جامع
هاي نادرستی صورت گیرد و   ضوعی، برداشتکامل و تکیه بر تعدادي از روایات در مو

مفهوم و مصداق قائم که از حساسـیت بیشـتري    ةموجب گمراهی شود؛ ازجمله دربار
عدم شناخت صحیح مفهوم . برخوردار است، زیرا ارتباط تنگاتنگی با عقاید دینی دارد

... هاي ضاله چون کیسانیه، واقفیـه و   و مصداق اصلی قائم موجب به وجود آمدن فرقه
شده است، در حالی که با دستیابی به معناي کامل و مفهوم حقیقی قائم از روایات، اولاً 

اند، شناخته و میزان ارتباط و  ه معرفی شد مصادیق مختلف را که حتی از سوي ائمه
آید؛ ثانیاً مصـداق تـام و    صحت انتساب آن مصادیق به عنوان قائم اصلی به دست می

هاي انحرافی اجتنـاب    شود و از پیوستن به گروه ي او تعیین میها  اصلی قائم و ویژگی
  .شود حاصل می

  قائم ةمعناي لغوي واژ. 1
بـه پـا    :گرفته شده اسـت، معنـاي ریشـه   ) قام، یقوم، قیاما(»ق و م« ۀلغت قائم از ریش

  ) 690ق، ص1412راغب اصفهانی، .(خاست و برخاست
بـا  ) 142، ص6ش، ج1375ریحی، ط/ جا همان.(است پا خاستهه ب :معناي لغوي آن

او صورت  ۀیا حرکتی به وسیل که براي امري بپا خیزدتوجه به معناي کلمه به هر کسی 
) 496، ص12تـا، ج  ابن منظور، بـی (یا متمسک و یا حافظ چیزي باشد) جا همان(گیرد

  .قائم گویند
  معناي قائم در روایات. 2

  :هاي زیر قابل اطلاق است  ا ویژگیبندي کلی قائم در احادیث، به شخصی ب در یک دسته
   1.فرد قائم بالسیف باشد. 1ـ2

/ 378، ص2 ق، ج1395صـدوق،  .(کسی که قیام کننده به حق و امر خداسـت . 2ـ2
  ) 450، ص2 ق، ج1403طبرسی، 

گونه که از ظلم  کند، همان او زمین را از عدل پر می ۀکسی که خداوند به وسیل. 3ـ2
  ) 379، ص2ق، ج1403مفید، .(و جور پر شده است
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ق، 1390طبرسـی،  .(کنـد  کسی که زمین را از لوث دشـمنان خـدا پـاك مـی    . 4ـ2
  ) 522، ص2 ق، ج1381اربلی، / 434ص

طبرسـی،  .(سـازد  کسی که زمین را از اهل کفر و جحـود و عنـاد خـالی مـی    . 5ـ2
  ) 450، ص2 ق، ج1403
خواند  فرا می) اسلام ناب محمدي(کسی که مردم را به اسلام جدید و راستین. 6ـ2

  ) 388، ص2ق، ج1403مفید، .(کند و هدایت می
  قائم معنا و مفهوم جامع . 3

باتوجه به تعاریفی که از درون روایات به دست آمد، تعریف ذیل بـه عنـوان معنـا و    
توان   شود که ازطریق آن می  است، ارائه می آنچه مورد نظر ائمه تعریفی جامع قائم و

  .قائم نائل آمدبه شناخت مصداق اصلی 
گونه که از ظلم  کند، همان  کسی که خدا به وسیلۀ او زمین را پر از عدل و قسط می

است و زمین را از دشمنان خدا، اهل ) شمشیر(و جور پر شده است، او صاحب سیف
  .خواند  فرامی) حقیقی(کفر و جحود پاك کرده، مردم را به اسلام جدید

  مصادیق قائم در روایات. 4
اي است که در روایات از وي با نام قـائم   ه کنند از مصادیق قائم، تعیین هر قیاممقصود 

از آنجایی . هاي ذکر شده را دارا باشد  تواند یک یا چند ویژگی از ویژگی یاد شده که می
حاکمـان جـور و    ،عباس امیه و بنی خصوص در دوران بنی که در طول تاریخ اسلام، به

هـاي تـاریخی در دوران ایـن     انـد و بـر طبـق گـزارش     ظالم بر مردم حکومت داشـته 
، شیعیان و طرفـداران  ها قیام و انقلاب کوچک و بزرگ توسط ائمه ها، ده حکومت

ها همچـون   صورت گرفته که برخی از آن) حکام جور(ائمه و بیشتر علویان علیه آنان
یی بایستی مراد قیام زید بن علی مورد تأیید ائمه بوده است، در نتیجه بنا بر تعریف روا

از قائم، افراد زیادي باشند، با بررسی مصادیق قائم در روایات و با توجـه بـه معنـاي    
شود، به همین منظور  جامع ارائه شده از قائم، مصداق بارز و اصلی این واژه تعیین می

  .شود  به کمک روایات، مصادیق قائم تبیین می
 از حیث سند واست  رسیده یتث و روایاتى که از اهل بشایان ذکر است احادی

ها متواتر و برخى مستفیض یا خبر واحد هستند و   برخى از آن. دلالت مختلف هستند
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آیند و برخـى نیـز بـه دلیـل      برخى، صحیح و برخى دیگر حسن به شمار مى از جهتى
احادیـث  . شـوند   ، ضعیف شمرده میآن حدیث یا غیر موثق بودن راويمجهول بودن 

یـک از  علـم حـدیث، هر  نیز از این قاعده مستثنا نیسـتند و از دیـدگاه   قائم مربوط به 
اى برخوردارند، ولى با ایـن همـه برخـى از مطالـب، در بیشـتر ایـن        جایگاه جداگانه

به همین  .است احادیث به این مطالب اشاره شده بیشتراحادیث، مشترك هستند و در 
بنـابراین،   ؛تواتر معنوى هسـتند دلیل این مطالب مشترك اگرچه متواتر لفظى نباشند، م

  .پذیرنداى استناد بدون کمترین شبهه
شده دربـارة قـائم، بـا وجـود اینکـه هریـک جـزء روایـات          موضوعات مطرحریز

روند، هریک شامل چندین روایت هستند که بر موضوعی   خانوادة قائم به شمار می هم
ها به تنهایی قابـل   آن کنند و طبق قاعدة فقه الحدیثی مذکور، موضوع  خاص دلالت می

  .استناد و اعتبار و پذیرفتن است
  ائمه اطهار. 1ـ 4

بنا بر روایات و تصریح ائمه، یکی از بارزترین مصادیق قائم خودشان هستند، زیرا آنان 
اند، یکی از وظایفشان ایجاد عدل و قسط و دعوت مردم علیه  با توجه به اینکه امام بوده
از جمله موارد مشترك در  قع، لقب قائم براي ائمهدر وا. حکومت جور بوده است

رساند، براي نشان دادن   اي از روایات است که این امر درستی مطلب مذکور را می دسته
روایتی براي نمونـه مـورد بررسـی    ) صحت لقب قائم ائمه(صحت بیشتر این موضوع

  .گیرد  سندي قرار می
  کند  قائم معرفی میروایاتی که کل ائمه را بدون ذکر نام . 1ـ1ـ4

» کلهم قـائمون بـامراالله   فی ان الائمه«، بابی را با عنوان کافیثقۀ الاسلام کلینی در 
کلینی، .(اند بوده) زمان خودشان(گشوده که بیانگر این مطلب است که ائمه هریک قائم

  ) 536، ص1ش، ج1362
  :ذیل اشاره کردتوان به موارد   از جمله این احادیث در این اثر و دیگر منابع می

االله بـودن را ذکـر    ي امام قائم بامرها  در بیان خصوصیات و ویژگی امام حسین
 :کند  می

ناَصح لعبـاد اللَّـه حـافظٌ     قائم بأِمَرِ اللَّهمفْرُوض الطَّاعۀِ .. .الْإِمام عالم لاَ یجهلُ راعٍ«
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ینِ اللَّهد436، ص2 ق، ج1403طبرسی، (»ل(   
قـائم    هر امامی : فرمودند» یوم ندَعوا کُلَّ أُناسٍ بِإِمامهمِ«در تفسیر آیۀ  امام صادق

  ) جا همان(»هإِمامهِم الَّذي بینَ أَظهْرِهم و هو قائم أَهلِ زمان« :زمان خویش است
إِلَّا قائم بأَِمرِ ا ما منَّ«: را قائم معرفی کرده است همه ائمه در روایتی امام جواد

اللَّه یـنِ اللَّـه      وإلَِـى د 2 ق، ج1403طبرسـی،  / 378، ص2 ش، ج1395صـدوق،  (»هاد ،
  ) 436ق، ص1390همو، / 450ص

تصریح  رسیده است که به قائم بودن کل ائمه دیگري از امام صادق روایت
  ) 537، ص1 ش، ج1362کلینی، (»کلُُّنَا قائم بأِمَرِ اللَّه«: دارد

  .گیرد  روایت اخیر براي نمونه مورد بررسی سندي قرار می
حسینُ بنُ محمد الْأَشْعرِي عنْ معلَّى بنِ محمد عنِ الْوشَّاء عنْ أَحمد «: سند روایت

اللَّهدبنْ أبَیِ عۀَ عیجَنْ أبَیِ خدع ذائنِ عب«  
  :توصیف رجال سند

انـد و بـه عنـوان     وي را ابوعلی الاشعري نامیده: محمد الْأَشْعرِي الحْسینُ بنُ. الف
ابـن داود حلـی،   .(شناسان مطـرح اسـت   نزد رجال »الحدیث، فقیه ثقۀ، صحیح«: فردي
 ص، 21ش، ج1369 خـــویی،/ 49، ص1ق، ج1407نجاشـــی، / 31، ص1ق، ج1383
248 (  

و ابـن غضـائري   مرحوم خویی پس از نقد نظریات نجاشـی  : معلَّى بن محمد. ب
گونه معرفـی   دربارة این شخص و بررسی جامع شخصیتش، وي را از نظر رجالی این

  ) 259، ص18همان، ج(».روایاته على یعتمد ثقۀ الرجل« :کند  می
الوشاء است، در خصوص وي بیان  زیاد بن علی بن نام کامل وي، حسن: الْوشَّاء. ج

نجاشـی،  / 37ص ،5همان، ج(».وثاقته و لالرج جلالۀ فی الریب ینبغی فلا«: شده است
  ) 29، ص1ق، ج1407
و  و امـام صـادق   شناسان ازشاگردان امام بـاقر  نزد رجال: أَحمد بنِ عائذ. د

ق، 1407نجاشی، (».اند ثقۀ، صالح دانسته «داراي آثار برشمرده شده است، وي را فردي 
  ) 130ص ،2ش، ج1369 خویی،/ 72، ص1ج

خدیجـه   داراي کنیـه أبـو  ، عبداالله بن مکرم بن سالم :نام کامل وي: ۀَأبَیِ خدَیج. ه
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 ثقـۀ « و از نظر توصیف رجالی، شناسان وي را از شاگردان امام صادق است، رجال
، 1ق، ج1407نجاشــی، / 110ص ،1ج ش،1348 کشــی،.(انــد برشــمرده»  ثقــۀ، صــالح

  ) 24 و 23ص ،8ش، ج1369 خویی،/ 133ص
این حدیث از لحاظ اتصال مسند و از لحاظ ارزیابی صـحیح   یافته، با بررسی انجام

  .است
  احادیثی که یک امام به تنهایی قائم معرفی شده است. 2ـ1ـ4
  قائم بالقسط :امام علی. 1ـ2ـ1ـ4

دربارة خویش را بیان  خطاب به کوفیان سخنان پیامبر اي که امام علی در خطبه
أنت الإمام لأمتی و .. .أنت الوارث منی و«: ستبیان شده ا» قائم بالقسط« کند، در آن  می

  ) 391، ص1 ق، ج1381اربلی، (».فی رعیتی القائم بالقسط
 قائم آل محمد: امام صادق. 2ـ2ـ1ـ4

: دهنـد   گونـه پاسـخ مـی    پرسد، ایشان این  دربارة قائم می جابر بن یزید از امام باقر
»اللَّهدبلىَ أبَیِ عع هدِبی فضََرَب ُث اللَّه ذَا وقاَلَ ه ش1362کلینی، (».قائم آلِ محمدم ،

  ) 274ق، ص1390طبرسی، / 114، ص2ج
  بالحققائم : امام کاظم. 3ـ2ـ1ـ4

معرفـی  » قـائم بـالحق  «در پاسخ به یونس بن عبدالرحمن، خویشـتن را   امام کاظم
  )434همان، ص(»انا قائم بالحق»  :کنند  می

نیـز   بر حضرت مهدي) قائم بودن همه ائمه(ه ذکر شدصفت قائم بنا بر آنچ: تذکر
دلیل اهمیت موضوع در بابی جداگانه، قائم بودن ایشان به بحـث   قابل اطلاق است، به
  .گذاشته خواهد شد

  علیه ظلم  اي غیر ائمه کننده  هر قیام. 2ـ4
هـاي جـور امـوي و عباسـی      و حکومـت  طور که ذکر شـد، در دوران ائمـه   همان
ی صورت پذیرفته است؛ از جمله قیام زید بن علی یا قیـام تـوابین و مختـار و    های  قیام

هـا و    بر برخی از این قیام» قائم نا«شود که تعبیر   از روایات استفاده می... هلاکوخان و
مجلسـی،  .(زمینۀ آن را فراهم کردند، اطلاق شده اسـت  هایی که خود ائمه  حرکت

  ) 211ـ210، ص5تا، ج بی
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ین روایات، روایت ذیل است که نام چنـد قـائم بـرده شـده واز سـوي      از جمله ا
  .هایی غیر ائمه براي آن بیان شده است  بزرگانی چون علامه مجلسی مصداق

حدثَ عنْ أَشیْاء تکَُونُ بعده إلِىَ قیامِ «: أَنَّ أَمیرَ المْؤْمنینَ: فرمودند امام صادق
یسْیـرُ       الْقائم فَقاَلَ الحینَ فَقَـالَ أَممـنَ الظَّـالم ضالْـأَر رُ اللَّـهَطهتىَ یینَ منؤْمْیرَالما أَمنُ ی

لاَ یطهَرُ اللَّه الْأَرض منَ الظَّالمینَ حتَّى یسفکَ الدم الحْرَام ثُم ذَکَرَ أَمرَ بنی  المْؤْمنینَ
و غلَبَ علَـى أَرضِ   قَام القْائم بخِرَُاسانَفی حدیث طَوِیلٍ ثُم قاَلَ إِذَا  أُمیۀَ و بنی الْعباسِ

انَ وی کاَونزِیرَةَ بج ازج لتْاَنَ وم نَّا قائم بجِِیلَانَ  کُوفاَنَ وم قَام انُ وَلمیالد رُ والْآب تْهابأَج و
ك متَفَرِّقاَت فی الْأَقْطاَرِ و الجْنبَات و کاَنُوا بینَ هناَت و هناَت ظهَرَت لولدَي رایات التُّرْ

حکاَیۀً طَوِیلَۀً ثُم قاَلَ إِذَا جهـزَت   إِذَا خَربِت البْصرَةُ و قاَم أَمیرُ الْإِمرَةِ بمِصرَ فحَکىَ
کبَش الخَْرُوف هناَك یقُوم الْآخرُ و یثُور الثَّائرُ و یهلک الْألُُوف و صفَّت الصفُوف و قتََلَ الْ

 رُ ثُمولُالکْاَفْأمالقْائم الْم قوُمـا   یی كْلدنْ وم وه الْفضَْلُ و و الشَّرَف ولُ لَههجْالم امالْإِم و
نیَنِ فی درِیسینِ بالیینِ یظهْرُ علىَ الثَّقلَیَنِ و لاَ یتْركُ فی حسینُ لاَ ابنَ مثلُْه یظهْرُ بینَ الرُّکْ
كرنْ أَدمى لنِ طُوبیمضِ د275ش، ص1397نعمانی، (».الْأَر (  

در این روایت، چند بار واژة قائم به کار برده شده و روشن است که منظور از قائم 
یا مصداق اصلی قائم با تعریف ذکرشده نیستند،  هبه خراسان و قائم به گیلان، ائم

  .ها، قائم اصلی، ظهور خواهد کرد  زیرا بنا بر روایت پس از این قیام
رود اشـاره بـه     کننده در گیلان که احتمال مـی  نکتۀ قابل توجه این است که از قیام

. اد شده استی» قام منا قائم«هاي علویان و شیعیان در آن منطقه باشد، به عنوان   حرکت
  ) 249ص، ش1385جمعی از نویسندگان، (

واضح است که شخصـی   :نویسد  علامه مجلسی در بیان و نقد محتوایی روایت می
و  ...دارد و یـا هلاکوخـان   امیر ترکـان چنگیزخـان   که در خراسان قیام کند، دلالت بر

د کن میت شاه دین پناه، شاه اسماعیل صفوي دلال خیزد، بر شخصی که در گیلان برمی
بدین سبب است . محشور نماید که خدایش در روز رستاخیز او را با امامان معصوم

مجلسـی،  .(اشاره کرده است» پسرش«از او به عنوان  ،این حدیث در که امام ششم
  ) 237، ص52تا، ج بی

دربارة انتساب شاه اسماعیل نیز بیان شده است که او کسی اسـت کـه بـه تـرویج     
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خت، از آن جهت که وي در آن وضعیت سخت حاکمیت حاکمان فرهنگ شیعی پردا
مذهب و در روزگار غربت تشیع به حمایت از مذهب شیعه پرداخت و  متعصب سنی

جمعی از نویسندگان، (.ذکر شده است» قائم منا«خود نیز از تبار علویان بود، به عنوان 
  ) 250، صش1385

  مصداق اصلی قائم در روایات کیست؟. 5
درك معنا و مفهوم حقیقی قائم و تعیین مصداق اصلی آن راهی جز رجوع و به منظور 

نیست، با توجه به مطالب ذکرشـده، قـائم بایسـتی مصـادیق      تتبع در سخنان ائمه
و غیر ایشان که در دسـتۀ دوم از   ائمه: (زیادي از ابتدا و در هر دوران داشته باشد

، آیـا ایـن   )انـد  بوده أیید ائمهمصادیق قائم برخی کاذب و برخی حقیقی و مورد ت
هاي   فرضیه درست خواهد بود که مقصود از قائم در روایات یک فرد خاص با ویژگی

تـري بـراي قـائم از طریـق      شود با تعیین محدودة معنایی کامل  خاص باشد؟ یعنی می
هاي مذکور براي قائم باشـد، نـه     که داراي تمام ویژگی(روایات آن را بر فردي خاص

  اطلاق کرد؟) ها  ي از آنتعداد
  قائم اصلی . 1 ـ 5

یابد که روایـاتی دیـده     هاي فوق و فرضیه بیان شده، زمانی اهمیت بیشتري می پرسش
 که ایشان با وجود اینکه خود یا افراد دیگري شود حاکی از پرسش و پاسخ ائمه  می
  :کنند  شمرند، به امور ذیل اشاره می  قائم می را

  .آورند  هاي خاص سخن به میان می  گر با ویژگیاز قائمی دی. الف
  .کنند  هاي خویش را مقدمه و طفیلی قیام او معرفی می  اعمال و قیام. ب
اگـر گروهـی   (اش و در جهت نفی تفکرات اشتباه در راه تبیین قیام او و معرفی. ج

  .کنند  روشنگري می) کس دیگر غیر او را قائم اصلی بدانند
تر و  ذکرشده و همچنین تعیین مقصود و محدودة معنایی کاملبراي شاهد بر ادعاي 

  :اند هاي زیر قابل تقسیم و ارائه  مصداق اصلی قائم روایات مربوط در دسته
  هاي خاص  سخن از قائمی دیگر با ویژگی. 1ـ1ـ5

سخن و معرفی  »قائم بالحق«خود را ، در پاسخ به یونس بن عبدالرحمن امام کاظم
ها  الْقائم الَّذي یطهَرُ الْأَرض منْ أعَداء اللَّه و یملَأُ« :کند  این ویژگی می از قائم دیگري با
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، 2 ق، ج1381اربلـی،  / 434ق، ص1390طبرسـی،  (»عدلاً و قسـطاً کمَـا ملئَـت جـوراً    
  ) 522ص

 امیدوارم شما قائم: گوید  می عبدالعظیم حسنی خطاب به امام جواد ،در روایتی
کنـد،    را قائم معرفی مـی  ایشان در پاسخ با وجود اینکه همه ائمه .آل محمد باشید

 بِه الْـأَرض  طهَرُ االلهُالْقائم الَّذي ی«: آورد  سخن از قائم دیگري با این ویژگی به میان می
، 2 ، جق1403 ،سـی طبر(».منْ أَهلِ الکُْفْـرِ و الجْحـود و یملَـأُ الْـأَرض قسـطاً و عـدلاً      

 ) 450ص

 چرا عبدالعظیم حسنی امام جواد شود که  ها برداشت می ین سؤال ،از این روایت
یا  دانسته، مگر او شیعه دوازده امامی نبوده است؟ مگر از احادیث پیامبر  را قائم می

حدیث  دارد؛ لذا امام جواداز خبر نداشته است که چنین انتظاري ... حدیث لوح و
  .گیرد  نقد محتوایی قرار میمورد 

نکـه امـام   انتظار اصحاب ائمه مبنی بـر ای یعنی   له،در مقام پاسخ و تحلیل این مسئ
  .شود  بیان می عصرشان قائم حقیقی باشد، دلایل زیر

روایات دربارة این موضوع و   دسترسی نداشتن به تمامی : احتمال این مطلب. الف
  .این امر نتیجه منع تدوین حدیث است عدم تحلیل درست موضوع که ،در نتیجه

 ـ خفقان شدید عصر هریـک از ائمـه   وجود. ب ه در نتیجـه صـحابی گمـان    ک
ن واقعاً زمان ایشان است که پر از ظلم و جور شده و امام عصرشان به عنـوا  کردند  می

هاي   تاریخ حکومت نمود بیشتر این مطلب با مطالعۀ. قائم از بین برندة این ظلم است
و مسـلمانان و   ها به ائمـه  و عباسی و فشار و شکنجه و ظلم بیش ازحد آناموي 

حاصل ... چون ولید بن عبدالملک، هشام و حجاح و   با وجود حکامی ،ویژه شیعیان به
  .انتظار صحابه دور از ذهن نیست ،درنتیجه .شود  می

ن یکی از مسائلی است که مقالـه درصـدد حـل آ    ،تر که در حقیقت پاسخ متقن. ج
صحابه با چند دسـته از روایـات دربـارة ایـن موضـوع برخـورد       این است که  ،است

» قـائم آل محمـد  «خویشتن را  ،هریک از ائمهاز این روایات، یک دسته در  .کردند  می
از خـود را قـائم    غیـر  ائمه ،دسته دیگردر  ).هاي آن گذشت  نمونه( کند  معرفی می
ند خود را قائم معرفی کرده یا سخن از قائمی فرز ائمه دستۀ دیگر. کنند  معرفی می
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اند یا به مانند بسیاري از  کنند؛ لذا صحابه گمان و انتظار مذکور را داشته  بعد از خود می
شدند و در جهت حل آن نزد ائمه   موارد دیگر که در احادیث دچار تناقض ظاهري می

ه آن موضوع با توجه به آمدند، نسبت به این موضوع نیز چنین است، هرچند امروز  می
  .دیگر داراي تناقض نباشد ،رسیده هاي ائمه و روایات  روشنگري

عملـی در جهـت    ،در واقـع  پرسش و پاسخ عبدالعظیم حسنی با امام جـواد . د
 از یشان ۀ قبلیا ائم معرفی قائم حقیقی و رد شبهه براي کسانی است که امام جواد

کنند که اگـر    اند و ویژگی اصلی قائم حقیقی را بیان می دانسته  یا افراد دیگر را قائم می
واقعاً قائمی حقیقی تا آن زمان ظهور کرده بود، دیگر نبایستی در عصر ایشان آنقدر ظلم 

  .و جور باشد
هاي خویش را مقدمه و طفیلی قیام آن شخص معرفـی    اعمال و قیام ائمه. 2ـ1ـ5

  .کنند  می
 منَّا واحد یخْرجُ لاَ اللَّه و«: وایت شده که فرمودر امام سجاد در حدیث مرفوعى از

 فَأَخذََه جناَحاه یستَوي أَنْ قبَلَ وکْرِه منْ طاَر فَرخٍْ مثَلَ مثلَُه کاَنَ إلَِّا الْقائم خُرُوجِ قبَلَ
  ) 265، ص8و ج 200همان، ص(».فَعبثُِوا الصبیانُ

تفکـرات   اش و در جهت نفـی  معرفی ین قیام آن شخص ودر راه تبی ائمه. 3ـ1ـ5
کننـد   کسانی هستند که فرد دیگري را به عنـوان قـائم اصـلی قلمـداد مـی      اشتباه، 

  .کنند  روشنگري می
شدن زیـد شـهید را از سـوي مـردم انکـار       قائم معرفی در حدیث ذیل امام صادق

  .کنند  می
 فَقلُْـت  وراءك مـا  لی فَقاَلَ عبداللَّه بیِأَ علىَ دخلَتْ«: کند ابوالصباح روایت می

رُورنْ سم کمع دیز َخَرج مْزعی نُ أنََّهۀٍ ابِبیس و وه هذۀِ قائم هالْأُم و نُ أنََّهرَةِ ابیخ اءالْإِم 
 ) 229ق، ص1397 نعمانی،(».خَرجَ قتُل إِنْ قاَلَ کمَا هو لیَس کذََب فَقاَلَ

بایستی اذعان کرد مقصود و مصداق اصلی قائم  ،با توجه به مطالب و دلایل ذکرشده
هاي مورد الـف،   ویژه با توجه به مثال هاي خاص است، به  در روایات، فردي با ویژگی

آورنـد و    کنند، ولی از قائم دیگري سخن به میان مـی   خود را قائم معرفی می ائمه
  .دهند  ارائه میتعاریفی از او 
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مصـداق  (هاي خاصی از قائم اصلی  با مطالعه و بررسی روایات دربارة قائم، ویژگی
تر مصداق  آید که هر محققی را به سمت تعیین هرچه صحیح  به دست می) اصلی قائم

  .سازد  اصلی قائم با تعریف ذکرشده از وي رهنمون می
  قائم اصلیهاي ائمه در جهت شناخت صحیح  تبیین رهنمود. 2ـ5

ثُم یقُوم الْقائم « :قائم آمده است ةدربار به امام حسین حضرت علیسخنان در 
    ثلُْـهـنَ منُ لَـا ابیسا حی كْلدنْ وم وه الْفضَْلُ و و الشَّرَف ولُ لَههجْالم امالْإِم ولُ وأْمْالم

بالیینِ یظهْرُ علىَ الثَّقلَیَنِ و لاَ یتْـركُ فـی الْـأَرضِ دمـینِ     یظهْرُ بینَ الرُّکنْیَنِ فی درِیسینِ 
كرنْ أَدمى ل275همان، ص(».طُوب (  

الْقـائم الَّـذي   «: کننـد   هاي دیگري از قائم را بیان مـی   ویژگی امام حسن مجتبی
اللَّه عزَّ و جلَّ یخْفی ولِاَدتَه و یغیَب شخَصْه یصلِّی روح اللَّه عیسى ابنُ مرْیم خلَْفَه فَإِنَّ 

لئلََّا یکُونَ لأَحد فی عنُقه بیعۀٌ إِذَا خَرجَ ذلَک التَّاسع منْ ولدْ أَخی الحْسـینِ ابـنُ سـیدةِ    
ظهِْرُهی ثُم هتبَی غیف رَهمع یلُ اللَّهطی اءالْإِم  کَنَۀً ذلینَ سعبونَ أَرد ةِ شاَبوری صف هترُبِقد

  ) 427ق، ص1390طبرسی، (».ء قدَیر کُلِّ شیَ  لیعلَم أَنَّ اللَّه على
هـو الخَْـامس مـنْ     ...الْقـائم « :فرمایـد   قائم می در مقام معرفی بیشتر امام کاظم

طُولُ أَمۀٌ یبَغی ي لَهْلدویهـا       دف ـتْثبی و میهـا قَـوف رْتَـدی ـهلىَ نَفْسفاً عهمـان،  (».ها خَو
  )        434ص

الْقائم هو «: کنند  هاي قائم اشاره می  به برخی از ویژگی ،در حدیث ذیل امام رضا
بدنه حتَّى لَو مد یـده إلَِـى    الَّذي إِذَا خَرجَ کاَنَ فی سنِّ الشُّیوخِ و منْظَرِ الشُّبانِ قَوِیاً فی

خُورص َکتْکدَالِ لتَدِنَ الجْبیب احص لَو ها وضِ لَقلََعالْأَر هجلىَ ورَةٍ عَظَمِ شجَکُونُ  أعها ی
ف اللَّه هبَغیي یْلدنْ وم ِالرَّابع انَ ع ذَاكمَلیس خاَتَم ى ووسا مصع هعم ثُم ا شاَءم تْرِهی س

، 2 ق، ج1395صـدوق،  (».یظهِْرُه فیَملَأُ بِه الْأَرض قسطاً و عدلاً کمَا ملئتَ جوراً و ظلُمْاً
  ) 377ص

هو الَّـذي تخَْفَـى    ...الْقائم« :اند هاي قائم فرموده  در مقام تبیین ویژگی امام جواد
تُهلىَ النَّاسِ ولِاَدع  ولِ اللَّهسر یمس وه و تُهیمتَس هِمَلیع ُرمحی و هْشخَص مْنهع یبغی و

هیَکن 435ق، ص1390طبرسی،/ 378، ص2 همان، ج(».ص و (  
قـائم   فرزند امام بودن و رسول االله ۀنیز از سلال در حدیثی از امام عسکري
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شـیخ صـدوق،   (».م الَّا ابـنَ امـامِ و وصـى ابـنَ وصـى     لا یکُونُ الْقائ« :تأکید شده است
  ) 131، ص2ق، ج1378

هـاي ذیـل را بـراي قـائم       توان ویژگی  هاي روایات ذکرشده می  با توجه به رهنمود
  :اصلی و مورد نظر برشمرد

و نهمـین فرزنـد    از فرزندان امـام حسـین  . 2همنام و کنیۀ رسول االله است؛ . 1
. 4است؛  و چهارمین فرزند امام رضا پنجمین فرزند امام کاظم. 3ایشان است؛ 

القـاب او  . 7تولـد او پنهـانی اسـت؛    . 6مادرش کنیز اسـت؛  . 5امام و پسر امام است؛ 
داراي غیبـت اسـت و در دوران غیبـتش    . 8  اسـت؛ » مجهول«و ) مورد آرزو(»مأمول«

اي  پس از غیبت با چهره. 10 داراي عمر طولانی است؛. 9شوند؛   افرادي دچار ارتداد می
عصـاي  . 12خواند؛   پشت سر او نماز می حضرت عیسی. 11شود؛   جوان ظاهر می

  .و خاتم سلیمان را به همراه دارد موسی
تواند مصداق تام قائم اصلی با توصـیفات و    حال بایستی بررسی کرد چه کسی می

  .هاي ذکرشده باشد  ویژگی
  تقائم در لسان اهل بی داق اصلیو مص مقصود :امام زمان. 3ـ5

هـاي    خانوادة قائم، ذکر لقـب قـائم و ویژگـی    مشترك بین روایات هم از جمله نکات
شود که تنها امـام    دلایلی ذکر می ،در این مبحث .است فرد براي اباصالح منحصربه

ئم مصداق اصلی قا ،هاي قائم اصلی یا به عبارتی دیگر  توانند داراي ویژگی  می زمان
  .باشند

  به عنوان مصداق اصلی قائم  دلایل انتساب امام زمان. 1ـ3ـ5
   قائم، لقب برجستۀ امام زمان. 1ـ1ـ3ـ5

قَـالَ رسـولُ   «: پـردازد   بعد از خود می که به معرفی ائمه روایاتی از پیامبر. الف
اللَّه رِيلَۀَ أُسَلی َى إلِیحلَّ أَوج زَّ وع ی  إِنَّ اللَّهضِ فی الْأَرف ْنْ خلََّفتا محمد مبیِ ی

       ـبٍ قلُْـتـنَ أبَِـی طاَلب ـیلا محمـد عی قاَلَ یأَخ با ری ْقلُت کَبذِل لَمَأع وه و کتأُم
ما.....نَع بٍ ونُ أبَیِ طاَلب یلی فَإِذَا عامأَم تمَفتََقد کامأَم مَفَقاَلَ تَقد نُ ویسْالح نُ وسْلح

علی بنُ الحْسینِ و محمد بنُ علی و جعفَرُ بنُ محمد و موسى بنُ جعفَـرٍ و علـی بـنُ    
    و ـیلـنُ عـنُ بسْالح نُ محمد وب یلع و یلنُ عمحمد ب ى ووسۀُ الْقـائم   م کَأنََّـه  الْحجـ
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دري فی وسطهِم فَقلُتْ یا رب منْ هؤلُاَء قاَلَ هؤلُاَء الْأئَمۀُ و هذَا الْقائم محلِّلٌ الکَْوکبَ ال
حلاَلی و محرِّم حرَامی و ینتَْقم منْ أعَدائی یا محمد أَحببِـه فَـإنِِّی أُحبـه و أُحـب مـنْ      

بح94صق، 1397نعمانی، (».ی (  
اند که ائمه دوازده نفرند، اولینشـان امـام علـی و     روایاتی که بیانگر این مطلب. ب

  :قائم است آخرین ایشان امام زمان
الْأئَمۀُ منْ بعدي اثنْاَ عشَرَ، أَولهُم أَمیرُ المْؤْمنینَ علی بنُ أبَیِ طاَلبٍ «: فرمود پیامبر

 مرُهآخ الْقائمو،        فَقَـد مْـنهـداً ماحـنْ أنَکَْـرَ وی، متـیصعم مُتهیصعم ی، وتطاَع مُتهطاَع
  ) 391ق، ص 1390طبرسی، (».أنَکَْرنَی

أنَاَ سید النَّبیِینَ و علی سید الْوصیینَ و إِنَّ أَوصـیائی مـنْ   « :در روایتی دیگر فرمود 
ي اثنْاَ عدعبمُلهاً أَویصشَرَ و  مرُهآخ بٍ ونُ أبَیِ طاَلب یل397همان، ص(»الْقائمع (  

با لقب قائم معرفـی شـده    قدر امام عصر در این حدیث گران: حدیث لوح. ج
و بـینَ   جابِرِ بنِ عبداللَّه الْأنَصْارِي قاَلَ دخلَتْ علىَ فاَطمۀَ بنِتْ رسـولِ اللَّـه  «: است

ْلدنْ وۀِ ممَالْأئ و اءیصالْأَو اءمأَس یهف حها لَویدماً  یشَرَ اسع َاثنْی تددالْقائم ها فَع مُرهآخ
   ـیلع مْـنهـۀٌ معبأَر محمد و مْنهۀَ ثلَاَثَۀٌ ممفاَط ْلدنْ و347، ص2 ق، ج1413مفیـد،  (».م /

  ) 387ق، ص1390طبرسی، 
کسی که حدیث لوح را (به نقل از جابر بن عبداالله در روایت دیگر از امام باقر

بـه عنـوان    نام ائمه به طور مبسـوط بیـان شـده و دربـارة امـام زمـان      ) بیان کرده
قه أبَو الْقاَسمِ محمد بنُ الحْسنِ هو حجۀُ اللَّه تَعالىَ علىَ خلَْ«: دوازدهمین امام آمده است

، 1 ق، ج1395صـدوق،  (».أُمه جارِیۀٌ اسمها نَرْجِس صلَوات اللَّه علَـیهِم أَجمعـین   القْائم
  ) 307ص

اه سه اسم متوالی گفرمودند، هر  می روایاتی که ائمه به عنوان معرفی امام زمان. د
  .ستا ها قائم منظور امام زمان نآجمع شدند، چهارم  حسن و علی و محمد

إِذَا اجتمَعت ثلَاَثَۀُ أَسامی متَوالیۀً محمد و علی و الحْسـنُ  « :فرمودند امام صادق
  ) 180ق، ص1397نعمانی، / 430همان، ص(»الرَّابعِ الْقائم

قائم بعـد ایشـان    کند، فرزندشان  تصریح می روایاتی که امام حسن عسکري. و
  .است
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کنیـزي داشـت،    امام حسن عسـکري  :آورده است الدین کمالشیخ صدوق در 
» .من بعدي القائم ستحملین ذکرا، اسمه محمد و هو« :چون حامله شد، امام به او فرمود

  ) 408ق، ص1395صدوق، (
: انـد  در مقام معرفی خود، از لقب قائم اسـتفاده کـرده   روایاتی که امام زمان. ه

ها عدلاً کمَا ملئتَ جوراً إِنَّ الْأَرض لَـا تخَلُْـو    أنَاَ الَّذي أَملَؤُ نِقائم الزَّماأنَاَ المْهدي و أنَاَ «
 ».منْ حجۀٍ و لاَ تبَقىَ النَّاس فی فتَْرَةٍ و هذه أَمانَۀٌ فحَدثْ بهِا إِخْوانکَ مـنْ أَهـلِ الحْـق   

ــی، ( ــدوق/ 253ق، ص1410طوسـ ــی، / 444، ص2ج ،ق1395 ،صـ  ،ق1390طبرسـ
  ) 450ص

) لقـب قـائم امـام زمـان    (خانواده روایت اخیر براي نمونه از سري روایات هم
انـد و   شود تا اعتبار این دسته روایات را هرچند که متواتر لفظی و معنـوي   بررسی می

  .قابل استناد و پذیرفتن هستند، بیشتر نمایان سازد
حدثنَاَ محمد بنُ إبِرَاهیم الطَّالَقَـانی عـنْ أبَِـی     أبَوجعفَرِ بنُ بابویه قاَلَ«: سند روایت

  » الْقاَسمِ علی بنِ محمد الخْدَیجیِ الکُْوفی قاَلَ حدثنَاَ الْأَودي
  :توصیف رجال سند

داراي ، بابویه بن الحسین بن علی بن محمد: نام کامل وي: أبَوجعفَرِ بنُ بابویه. الف
 بصـیر ، القـدر، حفظـۀ   جلیـل «شناسان وي را با صفاتی همچون  رجال، جعفر أبو: هکنی

 الحفظ فی مثله القمیین فی یر لم، کثیرة مصنفات و فقیه، له الطائفۀ شیخ، والاخبار بالفقه
 ،ق1381طوسـی،  / 174ص ،1ج ،ق1383 ،ابن داود حلی.(اند ستوده» علمه کثرة و فی

  ) 1208ص
از مشایخ شیخ صدوق و ثقه و مـورد رضـایت و   : یم الطَّالَقاَنیمحمد بنُ إبِرَاه. ب

 ،14ج ،ش1369خـویی،  .(اعتماد او، شیعی، داراي حسن عقیده برشمرده شـده اسـت  
  ) 221ص

دربارة شخصیت وي و مـذهب و   :أبَیِ الْقاَسمِ علی بنِ محمد الخْدَیجیِ الکُْوفی. ج
 المـذهب  فـی  وافقا الحدیث فی ثقۀ کان«: اند نوشته شناسان اعتماد به روایاتش، رجال

  ) 9ص ،22ج ،ق1411 ،علامه حلی(»مایرویه على معتمدا ثبتا الروایۀ صحیح
احمد بن حسین بن عبدالملک معروف به ابوجعفر الاودي : نام کامل وي:  الأْوَدي. د
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/ 76ص، 2ج ،ش1369 ،خـویی .(انـد  شناسـان وي را از ثقـات برشـمرده    کوفی، رجال
   )32ص ،1ج ،ق1383 ،ابن داود حلی/ 58ص ،تا بی ،طوسی

بودن راویان، این روایت نیز صحیح و از   گرفته، ثقه و امامی با بررسی سندي صورت
تصریح شده که یکی از القاب مهم  ،این روایات  در تمامی . اعتبار لازم برخوردار است

دلیلی بر مصداق قائم  ،قائم است و این خود حضرت مهدي ،و اصلی امام دوازدهم
  .است حقیقی بودن امام زمان

مبنی بـر اینکـه کـل ائمـه     ) مصداق قائم: ائمه(طبق روایات پیشین بر .2ـ1ـ3ـ5
  .است  قائم لقبدر نتیجه داراي  نیز از جمله ائمه و اند، امام زمان قائم

ق، 1395دوق، ص ـ(»منْ بعديالْقائم إِنَّ ابنی هو « :روایت شده از امام عسکري
  ) 524، ص2 ج
زمین را پر از عدل و خالی از ظلم و : در تعریف مفهوم کامل قائم آمده. 3ـ1ـ3ـ5

در  پیامبر: نیز ارائه شده است کند، این تعریف براي امام زمان  اهل کفر می
 ...« :فرمایند  می امام دوازدهم بارةبه جابر بن عبداالله انصاري در مقام معرفی ائمه

ثُم  نُهاب ثُم یلنُ عنُ بسْالح یالْقائم الزَّک   بـاحـنِ صسْنُ الحی محمد بتأُم يدهقِّ مْباِلح
   ظلُمْـاً و ئَـتلا مَلاً کمدع طاً وسق ضلَأُ الْأَرمي یینَ الَّذعمأَج هِمَلیع اللَّه اتلَوانِ صالزَّم

  ) 69، ص1 ق، ج1403ی، طبرس(» .جوراً
إنِِّی نبَیِ و علی وصیی ألَاَ إِنَّ خَـاتَم الْأئَمـۀِ منَّـا    «: در روایت دیگري از ایشان آمده

ح الحْصونِ ألَاَ إنَِّه المْنتَْقم منَ الظَّالمینَ ألَاَ إنَِّه فاَت ـ الْقائم المْهدي ألَاَ إنَِّه الظَّاهرُ علىَ الدینِ
و   ْلِ الشِّركنْ أَهلُ کُلِّ قبَیِلَۀٍ مقاَت ها ألَاَ إنَِّهم64، ص1 جهمان، (».هاد (  
  اند قائم اصلی را صاحب السیف خوانده. 4ـ1ـ3ـ5

ۀ در ذیل آی تفسیر صافیدر : اند با این لقب نیز یاد شده در روایات ائمه امام زمان
»آی ضعی بْأتی مولُیَنْ قبم نَتتکَُنْ آم َا لمانُهنَفسْاً إیِم نفَعلا ی کبر آمـده  ) 158: انعـام (»ات

، 2ق، ج1415فیض کاشانی، (».القائم المنتظر بالسیف خروج یعنی الآیۀ هذه فی« :است
  ) 171ص

عذَابِ ولنَذُیقنََّهم منْ الْ«ۀ آی ایشان در تفسیر :رسیده روایت دیگري از امام صادق
ان الادنی القحط والجدب والاکبـر  « :فرمایند  می) 21: سجده(»الأَدنىَ دونَ الْعذَابِ الأَکبْرِ
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  ) 303تا، ص گلپایگانی، بی(».المهدي بالسیف فی آخر الزمانالقائم خروج 
هاي قائم اصلی و مـدنظر، همنـام و کنیـه بـودن بـا        از جمله مشخصه .5ـ1ـ3ـ5

ذکـر   از سوي پیـامبر  ین ویژگی براي حضرت مهديکه ا است رسول االله
  :شده است

 ، ازایشان با اسم و کنیۀ رسول االلهدر حدیث لوح در مقام معرفی امام زمان
» .بنُ الحْسنِ هو حجـۀُ اللَّـه تَعـالىَ علَـى خلَْقـه الْقـائم       أَبوالقَْاسمِ محمد«: نامبرده شده

  ) 307، ص1 ق، ج1395صدوق، (
در مقام معرفی ائمه، امام  به نقل از پیامبر ر روایت دیگري از امیرالمؤمنیند

علی و فاَطمۀَ و الحْسنِ و الحْسینِ و علی بنِ «: اند معرفی شده زمان با نام رسول االله
و علی بـنِ موسـى و    الحْسینِ و محمد بنِ علی و جعفَرِ بنِ محمد و موسى بنِ جعفَرٍ

 و یلنِ عنِ بسْالح نِ محمد وب یلع و یلنِ عنِ الْقائمد  م ح ممحمد بسْنِ الحهمان، (».ب
  ) 253، ص1 ج
  ها  ترین ویژگی یکی از مهم: امام و فرزند امام بودن .6ـ1ـ3ـ5

سئلَ « :احت بیان شده استنیز به صر امام زمان از نسل ائمه بودن ،در روایت ذیل
ولِ اللَّهسلِ رنىَ قَوعنِ مینَ ص عنؤْمْیرُ المأَم   و اللَّـه تاَبنِ کَالثَّقلَی یکُمف خلَِّفإنِِّی م

لحْسینِ تاَسعهم عتْرَتی منِ الْعتْرَةُ فَقاَلَ أنَاَ و الحْسنُ و الحْسینُ و الْأئَمۀُ التِّسعۀُ منْ ولدْ ا
   ـولِ اللَّـهسلَـى روا عرِدتَّى یح مُفاَرِقهلاَ ی و اللَّه تاَبفاَرِقُونَ کلاَ ی مقائمه و مهیدهم 

  ) 241، ص1 همان، ج(».هحوضَ
امـام و   شود، نهمین نفر از نسـل امـام حسـین     اولاً از محتواي روایت درك می

ثانیاً بنا به احادیث لوح و   ؛»الْأئَمۀُ التِّسعۀُ منْ ولدْ الحْسینِ«نا به عبارت فرزند امام است ب
برده شده و انطباق این دو با هـم مشـخص    دوازده خلیفه و مانند اینها که نام ائمه

همان قائم حقیقی اسـت؛ ثالثـاً در بخـش     شود، قائم در این روایت، امام زمان  می
شود که قائم و مهدي یکی است و هر دو از القاب امام   ا و قراین بیان میه تبیین راهکار

  .هستند زمان
، از دودمـان  )مصداق اصلی قائم(هاي قائم اصلی یکی دیگر از ویژگی .7ـ1ـ3ـ5

  :و نهمین فرزند ایشان بودن است امام حسین
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کنند ائمه دوازده نفرند، نه تن آنـان از فرزنـدان امـام      روایاتی وجود دارند که بیان می
  : قائم است نهمین نفر و امام عصر حسین

اختَْـار مـنَ النَّـاسِ    ...ء شیَئاً إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ اختْاَر منْ کُلِّ شیَ« :فرمودند پیامبر
هاشمٍ و اختْاَر منِّی و منْ علی الحْسنَ و الحْسـینَ و    ی و علیاً منْ بنیهاشمٍ و اختْاَرن  بنی

و مُأَفضْلَه وه و مرُهظاَه وه و مُنهاطب مهعنِ تاَسیسْالح ْلدنْ واماً مشَرَ إِمع َاثنْی لُهْکمی 
 ) 68ق، ص1397نعمانی، (».هو قائم هم

     :قائم است یا بدین صورت که نهمین فرزند امام حسین
مفیـد،  (»تسعۀُ أئَمۀٍ تاَسعهم قائمـه  یکُونُ بعد الحْسینِ«: فرمودند امام صادق

  ) 347، ص2 ق، ج1413
االله تعـالى الائمـۀ    من صلبه یخـرج «: فرمایند  در مقام معرفی قائم به عمار می پیامبر

أمی یا رسول االله ما هذا المهدي؟  أنت و بأبی: فقلت. ن، ومنهم مهدي هذه الامۀالراشدی
وتعالى عهد الی انه یخرج من صلب الحسین تسعۀ والتاسع  یا عمار ان االله تبارك: قال
   2»ولدي من

با توجه به این روایات و مقایسۀ آنان با حـدیث لـوح و دوازده خلیفـه مشـخص     
و نهمـین فرزنـد    مصداق براي از سلب امام حسین تنها شود که امام عصر  می

  .باشند  بودنشان می
  قائم اصلی است چهارمین فرزند امام رضا: ویژگی دیگر .8ـ1ـ3ـ 5

: در مقام معرفی ائمه بعد از خود روایاتی بدین صورت وارد شده است از امام رضا
» و یلمحمد ع دعب ی وني محمد ابدعب امالْإِم   نُـهـنِ ابسْالح دعب نُ وسْالح نُهاب یلع دعب

لَّه ذلَک الحْجۀُ الْقائم المْنتَْظَرُ المْطاَع فی ظهُورِه لَو لَم یبقَ منَ الدنیْا إلَِّا یوم واحد لَطَولَ ال
  ) 331ق، ص1390طبرسی، (»ئتَ جوراها عدلاً کمَا مل الیْوم حتَّى یخْرجُ فیَملَأَ

»    ـطاً وسق ضلَـأُ الْـأَرمي یالْقائم الَّذ نُهنِ ابسْالح دعب ی وننُ ابسْي الحدعب امإِنَّ الْإِم
  ) 384، ص2 ق، ج1395صدوق، (»عدلاً کمَا ملئتَ جوراً و ظلُمْاً

و ... ه به احادیث لوح و دوازده خلیفه وشود با توج  در روایات به وضوح درك می
معرفی دوازده : دسته اول(ائمه آخرین در این دو دسته روایات  انطباق و یکسانی اسامی 

امام آخرین در دو دسته  و اینکه امام زمان) معرفی چهار امام آخر: امام، دسته دوم
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قابـل انطبـاق    بودن تنها بر ایشـان  چهارمین فرزند امام رضاروایات است، ویژگی 
برقراري عدل و (هاي قائم اصلی  دیگر ویژگی است، از طرفی در روایات امام رضا

 .ذکر شده است هاي امام زمان  از ویژگی) کنی ظلم ریشه

  است» مأمول«لقب او : ویژگی دیگر .9ـ1ـ3ـ 5
را مأمول ذکر ) امام زمان(لقب فرزند خویش در روایتی از امام حسن عسکري

فکَیَـف رأَوا   زعم الظَّلمَۀُ أنََّهم یقتْلُُوننَی لیقْطَعوا هـذَا النَّسـلَ   حینَ ولد الحْجۀُ«: کنند  می
  ) 30، ص51ج ،تا مجلسی، بی(».قدُرةَ اللَّه و سماه المْؤَمل

أَیهـا   السـلاَم علیَـک  «: آمده است در خطاب به امام زمان ینسادر زیارت آل ی
 »المْقدَم المْأْمول

یعنی کسی » المؤمل«. آیند آرزو می مأمول و مؤمل یک معنی دارند و از امل به معنی
در اینجا اسم مؤمل را . تا بیاید کشند کسی که همه آرزویش را می. که مورد آرزو است

  .آورده است
) مصداق اصلی قـائم (ها کنیز بودن مادر قائم اصلی  از جمله ویژگی .10ـ1ـ3ـ 5 

  .است
درمقابله لوح خود با لوح جابر بن عبداالله انصـاري کـه نـام     در حدیثی از امام باقر

الحْجۀُ الْقائم «: فرمایند  مبسوط ائمه ذکر شده، به نقل از جابر دربارة امام دروازدهم می
 هۀٌ أُمارِیجها نَرْجِسم374، ص2ق، ج1403طبرسی، (».اس (  
  .اند کنیز بوده ینیم که در این روایت تصریح شده مادر امام زمانب  می
  پشت سر قائم اصلی نماز خواندن حضرت عیسی .11ـ1ـ3ـ 5

  :مصداق عینی قائم اصلی هستند با توجه به روایت ذیل امام زمان
. کننـد   ائمه بعد از خود و ویژگی هریک را بیان مـی  خطاب به فاطمه زهرا پیامبر

الْأئَمۀُ بعدي الهْادي علی و المْهتدَي الحْسنُ و النَّاصرُ «: فرمایند  می مام زماندربارة ا
الحْسینُ و المْنصْور علی بنُ الحْسینِ و الشَّافع محمد بنُ علی و النَّفَّاع جعفَرُ بنُ محمد 

و الرِّضاَ علی بنُ موسى و الْفَعالُ محمد بنُ علی و المْـؤْتمَنُ  و الْأَمینُ موسى بنُ جعفَرٍ 
 مـرْینُ مى ابیسع لِّی خلَْفَهصنْ یم و یلنُ عنُ بسْالح لَّامالْع نُ محمد وب یلع  الْقـائم. «

  ) 284، ص1 ق، ج1395صدوق، (
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امام  ،در اثبات این امر، قائم اصلی در روایات در این مقاله که سعی شایان ذکر است
است این نکته بیان شود، همه جا واژة قائم در روایات قابل اطلاق بـر امـام    زمان

طور که گذشت قائم بر دیگر ائمه وحتی افراد دیگري اطلاق شـده   عصر نیست، همان
از این شخص است، ولی بایستی اذعان کرد که مفهوم غایی و مد نظر از قائم و آنچه 

بندي روایات تنها بر حضرت  هاي ذکرشده براي او، با جمع  رود و با ویژگی  انتظار می
امـام  «هـا و دلایـل اثبـات قـائم حقیقـی بـودن         گردد و نمونه  مصروف می مهدي
  .شود  به همین چند مورد ذکرشده محدود نمی» زمان

  قائم  به بیان ائمه مبنی بر چرایی نامیده شدن امام عصر. 6
، توجه به نام قائم ها مبنی بر مصداق اصلی قائم بودن امام زمان  یکی از بهترین دلیل

غیر (ایشان و پی بردن به چرایی نامیده شدنشان به قائم است، با توجه به اعترافات ائمه
، ولی قائم با مفهوم اصلی آن کس دیگري »اند قائم«مبنی بر اینکه خود ) امام زمان

به قائم  توان چرایی نامیده شدن صاحب الزمان  ، بهتر می)هديحضرت م(است
در واقع، نام قائم امام دوازدهم در راستاي همان هدف والاي قیام و بـه  . را درك کرد

  .منظور تحقق آن است
او به دلیل قیام به حقش قائم نامیده شـده  : فرماید  امام ششم شیعیان در حدیثی می

، 2 ق، ج1381اربلی، / 383، ص2 ق، ج1413مفید، / 30ص ،51 تا، ج مجلسی، بی(.است
  ) 465ص

»      ـهامیقباِلْقـائم ل یـمس و نْـهضَـلُّوا ع َرٍ قدي إلِىَ أَمدهی أنََّهاً لیدهالْقائم م یما سإنَِّم
  ».باِلحْقِّ

ز آنجایی که کند و ا  در این روایت نیز در راستاي تعریف قائم که او قیام به حق می
مصداق اصلی آن است، با توجه به این حقیقت و سـیرة ایـن بزرگـوار،     امام زمان

 .اند ایشان قائم نامیده شده

تـرین   بـزرگ  چون دوازدهمین جانشین پیامبر اکرم ،بر اساس این قبیل روایات
حکومت و قیام اصلاحى دینى را در طول تاریخ حیات بشـر انجـام خواهـد داد و در    

بـه آن حضـرت لقـب      ،حکومت عدل جهانى اسلام را مستقر خواهد ساخت سرتاسر
  .داده شده است» قائم«
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این مطلب را مـورد   ،هاى دیگرى نیز هست که از بعد دیگرى  روایت ،در این باره
آن  ،بر طبق ایـن دیـدگاه  . دسته اول ندارد مضمونکه منافاتى با ست ا ه توجه قرار داد

یاد  ،طول زمان وقتى مردم در اثر ،ها پس از غیبت  ن سالگویند چو حضرت را قائم مى
و  نـد نهاى دنیا فراموش ک  شدن به زینتکم در اثر مشغول  آن حضرت را کم ةو خاطر

سرتاسر  ، آن حضرت قیام خواهند کرد و حکومت عدل جهانى را درنددچار ارتداد شو
هـاي قـائم     زء ویژگـی ج ـ) غیبت و ارتداد افراد(این امور .عالم برقرار خواهند ساخت

دلیل دیگري بر انطباق قـائم حقیقـی بـر امـام      ،یاد شده، در واقع این امر خود حقیقی
  .است زمان

از ایـن   :شده است که آن حضـرت فرمـود   روایت  از پیامبر اکرم ،در این زمینه
   .اند ه را قائم نامید بیت جهت قائم ما اهل

  ) 65 ق، ص1403صدوق، (».د موت ذکْرِهبع یقوم لأنه :؟ قالسمی الْقائم«
لانََّه یقُوم بعد موت «: نامند؟ فرمود چرا او را قائم می: پرسیده شد از امام جواد

هتمامِلینَ بااَکثَْرِ القائ دادترا و کْرِه378، ص2ق، ج1395همو، (»ذ ( 
از آن  فـر صـادق  شخصی موسوم به ابوسـعید خراسـانی از اصـحاب امـام جع    

لأنََّه یقُوم «: دهد چرا قائم به قائم معروف شده است؟ امام پاسخ می«: پرسد حضرت می
  ) 422ق، ص1410طوسی،(»  بعد ما یموت أنََّه یقُوم بِأَمرٍ عظیمٍ یقُوم بِأَمرِ اللَّه سبحانَه

این روایت مـورد بررسـی   ، )فوت امام(با توجه به مطلب ذکرشده در روایت آخر
گیرد، تا بتوان نتیجۀ درست را از این روایت و روایات ماقبل آن   سندي و دلالی قرار می

  .گرفت
  :بررسی سندي. الف

الْفضَْلُ بنُ شاَذَانَ عنْ موسـى بـنِ سـعدانَ عـنْ عبداللَّـه بـنِ قاَسـمٍ        «: سند روایت
  » لخُْرَاسانیالحْضْرَمی عنْ أبَیِ سعید ا

 :توصیف رجال سند
 معـروف بـه أبـو    الخلیـل  بن شاذان بن فضل: نام کامل وي: فضَْلُ بنُ شاَذَانَ. الف
فقیه، متکلم، امامی، داراي جلالت نـزد فرقـۀ   «شناسان وي را  رجال، نیشابوري الأزدي

ش، 1369خـویی،  / 146، ص1ق، ج1383ابـن داود حلـی،   .(اند برشمرده» امامیه و ثقه
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  ) 290ص ،13ج
ضعیف «الحناط را با عنوان  سعدان بن شناسان موسى رجال: موسى بنِ سعدانَ. ب

مرحوم خـویی  ) 544، ص1ق، ج1383ابن داود حلی، .(کنند  یاد می» الحدیث، ضعیف
 ،19ش، ج1369خویی، .(کند  معرفی می» مجهول الحال ولایعتمد بروایه«وي را فردي 

  ) 47ص
شناسـان   نـزد رجـال   است و به البطل وي معروف: بنِ قاَسمٍ الحْضْرَمیعبداللَّه . ج

و توصـیفاتی  » یـروي عـن الغـلاة    غالی و، کذاب، واقفی«: گونه معرفی شده است این
، 1ق، ج1383ابـن داود حلـی،   (».البتـۀ  بشـئ  لـیس ، بـه  یعتد ولا فیه خیر لا« چونهم
  ) 155، ص1ق، ج1407نجاشی، / 248ص

اگرچه به عنوان اصـحاب امـام    ،شناسان وي در نزد رجال:  ید الخُْرَاسانیأبَیِ سع. د
مجهـول معرفـی    را به عنوان فردي او ،برشمرده شده است و امام رضا صادق
  ) 169ص ،21ش، ج1369خویی، / 212، ص1ق، ج1383ابن داود حلی، .(اند کرده

شود و بـه    شمرده میاین روایت با توجه به شرح حال راویانش، روایتی ضعیف بر
نزدیـک آن   ،تنهایی قابل اعتماد نیست، ولی چون روایات ماقبـل آن از نظـر مضـمون   

 .شود  باشند، محتواي روایت نیز تحلیل و بررسی می  می
  بررسی محتوایی. ب

  :گونه احادیث آمده است در مقام نقد این
گویند که  یشیخ طوسی در حمایت از آیین امامت امام همیشه زنده حاضر م. الف

آید که زمین  لازم می ،قائم آن نیست که پس از مرگ قیام کند؛ زیرا بنا بر چنین فرضی
  ) 132همان، ص.(تا رجعت او از حجت خالی باشد

علامه محمدباقر مجلسی به ) شانزدهم میلادي(پس از آن در قرن دهم هجري. ب
او . دهـد  ث فوق ارائه مـی پردازد و تفسیري دلنشین از احادی دفاع از دیدگاه امامیه می

بـه عبـارت دیگـر، یـاد قـائم در      . داند روایات مرگ قائم را داراي صورت نمادین می
. هاي او از هم پاشیده اسـت  میرد تا آنجا که تصور می کنند استخوان هاي مردم می  دل

که خدا دربارة عزیر پیامبر انجام داد و او را بعد از صد سال مرگ واقعی  چنان سپس آن
  .دگی بخشید، قائم را دوباره ظاهر خواهد کردزن
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برد و در میان  استدلال دیگري که علامه مجلسی در تأیید این موضوع به کار می. ج
هـا را   شمردن این احادیـث اسـت کـه آن   ) نادر(محدثان مسلمان معمول است، واحد

ش احادیث شـاذ و نـادر در پـی هـم گـزار     . شمرد، مگر آنکه توثیق گردند نامعتبر می
اند و به منظور حصول اطمینان باید مطمئن شد که راوي آن کاملاً مـورد اعتمـاد    نشده
  ) 310، ص2تا، ج مجلسی، بی.(باشد

با توجه به بررسی سندي و دلالی صورت پذیرفته، با سند مذکور و بدون توجیـه  
متن روایت، این روایت قابل اعتماد و پذیرفتن نیست، تنها اگر با توجـه بـه احادیـث    
ماقبل این روایت، مرگ را به فراموش شدن یاد و نام امام به تأویل برده شود، آنگاه با 

  .شود، قابل پذیرفتن است  وجود ضعف سندي چون روایت با روایات دیگر تقویت می
اثر  ،توان بیان کرد فراموش شدن یاد و نام امام و ارتداد یاران در واقع  در نهایت می

   .اند ها اشاره کرده به خوبی بدان است که امام جواد) هاي قائم  ازویژگی(غیبت
  ) غیر امام زمان(نقد قائم اصلی بودن دیگران. 7

، دو مقوله قائم بودن ائمه اطهار و همچنـین  براي تأیید قائم اصلی بودن امام زمان
  .گیرد  افرادي غیر ایشان با توجه به مفهوم غایی قائم مورد بحث قرار می

  توانند مصداق اصلی قائم باشند؟  ائمه اطهار می   یگمآیا ه. 1ـ7
  :مصداق اصلی قائم نیستند به دلایل ذیل ائمه به غیر امام عصر

اعترافات ائمه به این امر با وجود اینکه خودشان مصداق قائم هستند، ولی قائم . 1ـ1ـ7
  ) هاي آن در مباحث پیشین گذشت  نمونه.(نیست اصلی جز امام دوازدهم

آمیز است، حال آنکه  شود، ثانیاً قیامش موفقیت  قائم اصلی اولاً موفق به قیام می. 2ـ1ـ7
رغم قائم عصر خود بودند یا موفق به قیام نشدند یا در صـورت قیـام، قیـام     ائمه علی

از  بـراي مثـال امـام صـادق      اند؛ کن نکرده جزئی بوده و ظلم را از کل زمین ریشه
فواالله لقد قـرب  «: فرمایند  تی براي چند بار به مؤمن طاق میبرپایی قیام خود ح   ناکامی

  ) 229ق، ص1404ابن شعبه حرانی، (»هذا الامر ثلاث مرات، فاذعتموه، فاخره االله
عباس است که شرایط آن  بنی یاامیه  هذا الامر قیام علیه حاکمان بنی ۀمنظور از جمل

خیر أبه ت ز مشکلات دیگر سببِشد، ولی سستی و عدم رازداري یاران و برو  فراهم می
  ) 248ش، ص1385جمعی از نویسندگان، .(افتادن آن شد
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نیز تصریح شده که حتی قیام ائمه در قبال قیـام قـائم    در روایتی از امام سجاد
  .حقیقی، طفیلی است

»و لاَ اللَّه ُخْرجی داحنَّا ولَ مَالْقائم خُرُوجِ قب کاَنَ إلَِّا ثلَُهثَ مفَرخٍْ لَم نْ طاَرم کْرِهو 
نعمانی، / 265، ص8ش، ج1362کلینی، (».فَعبثُِوا الصبیانُ فَأَخذََه جناَحاه یستَوي أَنْ قبَلَ

  ) 200ق، ص1397
نام و کنیه رسول االله  هم ،قائم اصلی امام دوازدهم و از نسل ائمه ،بنا بر روایات. 7-1-3

 روایتی از رسول االله. توانند مصداق قائم اصلی باشند  یاست، در نتیجه دیگر ائمه نم
اختْاَر منَ  ...ء شیَئاً إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ اختْاَر منْ کُلِّ شیَ« :است که بر این امر تأکید دارد

مـنْ علـی الحْسـنَ و     هاشمٍ و اختَْـار منِّـی و    هاشمٍ و اختْاَرنی و علیاً منْ بنی  النَّاسِ بنی
اطنُهم و  الحْسینَ و هـو ظَـاهرُهم و هـو     یکْملهُ اثنْیَ عشَرَ إِماماً منْ ولدْ الْحسینِ تَاسعهم بـ

  ) 68ق، ص1397نعمانی، (».أَفضْلَهُم و هو قائمهم
 ـ  نیز بدین امر تصریح می امام کاظم ،در روایت ذیل الْقـائم الَّـذي یطهَـرُ    «: دکن

 »مـن ولـدي  ها عدلاً و قسطاً کمَا ملئتَ جوراً هو الخْاَمس  الْأَرض منْ أعَداء اللَّه و یملَأُ
  ) 522، ص2ق، ج1381اربلی، / 434ق، ص1390طبرسی،(

ول االله نیز براین امر تأکید دارند که قائم حقیقی همنـام و کنیـۀ رس ـ   امام جواد
  ) 450، ص2 ق، ج1403طبرسی، (»و هو سمی رسولِ اللَّه و کَنیه.. .الْقائم«: است

امـام دوازدهـم حضـرت     ،در حدیث لوح ذکر شده که قائم بـا ایـن خصوصـیات   
  .است مهدي

  توانند مصداق اصلی قائم باشند  نیز نمی) غیر ائمه(دیگران. 2ـ7
  :توان اشاره کرد  می از جمله دلایل به نکات زیر

هاي قـائم اصـلی کـه بایسـتی از دودمـان رسـالت و امامـت باشـد،           بنا به ویژگی
اگر فردي مصداق قائم  ها،  و دیگر ویژگی دوازدهمین امام، همنام و کنیۀ رسول االله

شد، حتی اگر چند شرط از شروط را نیز دارا بود، در صورت عـدم استقصـاي تمـام    
ائمه نیز در راه تبیین ایـن امـر   . مصداق اصلی قائم مورد نظر باشد تواند  ها نمی  ویژگی
  :است این سخن روایت زیر شاهد .اند کوشیده

یزِید بنِ أبَیِ حازمٍِ قاَلَ خَرَجت منَ الکُْوفَۀِ فلَمَا قدَمت المْدینَۀَ دخلَْـت علَـى أبَِـی    «
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اللَّهدبع َأفَس هَلیع تلَّمـونَ    فَستتَکَلََّم فَقَـالَ أَ کنُْـتُم منَع ْفَقلُت دأَح کباحلْ صی هَلن
قلُتْ نَعم صحبنی رجلٌ منَ المْغیرِیۀِ قاَلَ فمَا کاَنَ یقُولُ قلُتْ کاَنَ یزعْم أَنَّ محمـد بـنَ   

ذلَک أَنَّ اسمه اسم النَّبیِ ص و اسم أبَیِه اسم عبداللَّه بنِ الحْسنِ هو الْقائم والدلیلُ علىَ 
 أبَیِ النَّبیِ فَقلُتْ لَه فی الجْوابِ إِنْ کنُتْ تَأْخذُُ باِلْأَسماء فهَو ذَا فی ولدْ الحْسینِ محمد بنُ

عۀٍ ینُ أَمذَا ابی إِنَّ هفَقاَلَ ل یلنِ عب اللَّهدبـنُ    عـذَا ابه و ـیلنِ عب اللَّهدبنَ عی محمد بن
  اللَّـهدبـو عَنِ فَقاَلَ أبسْنِ الحنِ بسْنِ الحب اللَّهدبنَ عی محمد بنعهیِرَةٍ یم   تددـا رَفم

َي شیْندا کاَنَ عم ْفَقلُت هَلیع تَع لَم فَقاَلَ أَ و هَلیع دأَر ـی الْقـائم  ءنعۀٍ یِبینُ ساب وا أنََّهَلم «
  ) 230ق، ص1397نعمانی، (

یکی از کسانی که ادعا شده قائم است، زید شهید است که ائمه خود به این شـبهه  
    .اند از سوي زید پاسخ داده اصلیي قائم ها  عدم تطابق با تمام ویژگی ه دلیلب

 فَقلُْـت  وراءك مـا  لی فَقاَلَ عبداللَّه أبَیِ لىَع دخلَتْ«: کند ابوالصباح روایت می
رُورنْ سم کمع دیز َخَرج مْزعی نُ أنََّهۀٍ ابِبیس و وه هذۀِ قائم هالْأُم و نُ أنََّهرَةِ ابیخ اءالْإِم 
  ) 229مان، صه(».خَرجَ قتُل إِنْ قاَلَ کمَا هو لیَس کذََب فَقاَلَ

نیز از سلالۀ رسول االله و فرزند امام بـودن تأکیـد شـده     در حدیثی از امام عسکري
  ) 131، ص2ق، ج1378صدوق، (».لا یکوُنُ القْائم الَّا ابنَ امامِ و وصى ابنَ وصى«: است

... زید شهید، شاه اسـماعیل صـفوي و   نظیردیگر مصادیقی  ،با توجه به این دلایل
 .توانند قائم حقیقی باشند  نمی

ها و قراین به منظور تشخیص مصداق اصلی قائم در روایات  تبیین راهکار. 8
  از دیگر مصادیق

: منظور تعیین قراینی به عنوان رهنما که کدام قائم در روایت مراد مصداق اصلی قـائم 
است کـه   هایی  شود، علاوه بر ویژگی  ی که اینجا ذکر میالبته نکات(است امام زمان

 قائم اصلی جز امام زمان: با مشخص شدن این امر) براي قائم اصلی برشمرده شد
ایشان به عنوان قراینی براي درك اینکه کدام قائم ... توان از سیره و القاب و  نیست، می

 .است، بهره گرفت» امام زمان«در کلام منظور قائم اصلی، 

  همراهی لقب قائم با لقب مهدي. 1ـ8
خـورد، البتـه ایـن      همراهی این دو لقب بیش از القاب دیگر به چشم مـی  ،اتدر روای
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  :شکال مختلف است، ازجملههمراهی نیز به اَ
  قائمهم مهدیهم و .1ـ1ـ8

معنىَ قَولِ رسولِ اللَّه إنِِّـی مخلَِّـف   « :اند در توضیح حدیث ثقلین فرموده امام علی
ه و عتْرَتی منَ الْعتْرَةِ قاَلَ أنَاَ و الحْسنُ و الحْسینُ و الْأئَمۀُ التِّسعۀُ فیکُم الثَّقلَیَنِ کتاَب اللَّ

 مهعنِ تاَسیسْالح ْلدنْ وممقائمه و مهیدهوا  مرِدتَّى یح مُفاَرِقهلاَ ی و اللَّه تاَبفاَرِقُونَ کلاَ ی
ح ولِ اللَّهسلىَ رضَهع397ق، ص1390طبرسی،(»و (  

خانواده که دلالت بر همراهی لقب قائم بـا مهـدي    این روایت از جمله روایات هم
کند منظور از قائم مذکور در روایـت در    هایی که مشخص می دارد و از جمله راهکار

است، براي نمونه مورد بررسی سندي قـرار   صورت همراهی با مهدي، امام زمان
  .خانواده را بیشتر نمایان سازد اعتبار این گروه از روایت همگیرد تا   می

حدثنَاَ أَحمد بنُ زِیاد بنِ جعفَرٍ الهْمدانی قاَلَ حدثنَاَ علی بـنُ إبِـرَاهیم   «: سند روایت
اهیم عنِ الصادقِ عـنْ أبَیِـه   هاشمٍ عنْ أبَیِه عنْ محمد بنِ أبَیِ عمیرٍ عنْ غیاث بنِ إبِرَ  بنِ

  »محمد بنِ علی عنْ أبَیِه علی عنْ أبَیِه الحْسینِ
  :توصیف رجال سند

شناسان با توجه به تعریف  وي در نزد رجال: أَحمد بنُ زِیاد بنِ جعفَرٍ الهْمدانی. الف
 ،2ش، ج1369خـویی،  (»نـا، فاضـلا  ثقۀ، دی«: شیخ صدوق این گونه معرفی شده است

  ) 14، ص5ق، ج1411علامه حلی، / 121ص
شناسان  است و رجال القمی أبوالحسنوي معروف به : هاشمٍ  علی بنُ إبِرَاهیم بنِ. ب

نجاشـی،  (»المـذهب  صـحیح  معتمـد  ثبـت  الحـدیث  فی ثقۀ« :اند در توصیف وي نوشته
  ) 130ص، 1ق، ج1383ابن داود حلی، / 261ص ق،1407
دانستن اوست و دربارة   شناسان، ثقه و امامی مشهور نزد رجال: هاشمٍ  إبِرَاهیم بنِ. ج

، 1ق، ج1411علامـه حلـی،   (».قولـه  قبـول  الأرجـح «: قبول روایاتش گفته شده است
  ) 40ص

ثقه «: اند ش آوردها دربارة شخصیت .است کنیه وي ابا محمد: محمد بنِ أبَیِ عمیرٍ. د
کشـی،  (»أعبـدهم  و أورعهـم  و نسـکا  أنسـکهم  و العامۀ و الخاصۀ عند الناس ثقو أو
  ) 404تا، ص طوسی، بی/ 225ق، ص1411علامه حلی، / 143، ص1ش، ج1348
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 .است الأسیدي بصري التمیمی إبراهیم بن غیاث ،نام کامل وي: غیاث بنِ إبِرَاهیم. و
 »الحسـن  أبـی  و عبـداالله  أبـی  عـن  روى ثقـۀ « :اند فتهگشناسان دربارة وي  رجال

  ) 361، ص1ق، ج1411علامه حلی، / 306ص ق،1407نجاشی، (
بودن راویان، از نظر اعتبـار صـحیح و قابـل      دلیل ثقه و امامی  روایت مذکور نیز به

  .خانوادة مذکور است استناد و پذیرفتن است، در واقع بیانگر اعتبار بیشتر روایات هم
  القائم المهدي. 2ـ1ـ8
ألَاَ إنَِّه  القْائم الْمهديإنِِّی نبَیِ و علی وصیی ألَاَ إِنَّ خاَتَم الْأئَمۀِ منَّا « :اند فرموده امبرپی

إنَِّه قاَتلُ هادمها ألَاَ   لاَ إنَِّه المْنتَْقم منَ الظَّالمینَ ألَاَ إنَِّه فاَتح الحْصونِ واَ ـ الظَّاهرُ علىَ الدینِ
ْلِ الشِّركنْ أَه64، ص1 ق، ج1403طبرسی، (».کُلِّ قبَیِلَۀٍ م (  

جعلَ منْ صلبِْ الحْسینِ «: اند فرموده پیامبر :قائم اهل بیتی و مهدي امتی. 3ـ1ـ8
 مْنهم عی التَّاستیصفَظُونَ وحی رِي وونَ بِأَمقُومۀً یمَلِ أئیقائم أَهتُأم يدهم ی وتیب   هأَشْـب

هلائَی شمالنَّاسِ بیِ ف هالأَفْع و هالأَقْو ـرَ   ـ ونُ أَملعَلَّۀٍ فیضرَةٍ میح ۀٍ طَوِیلَۀٍ وبَغی دعرُ بْظهی
ی و رِ اللَّهَبنِص دؤَیزَّ یع لَّ وج ینَ اللَّهظهِْرُ دی و اللَّه طاً وسق ضلَأُ الْأَرمَفی کَۀِ اللَّهلاَئِرُ بمْنص

  ) 258، ص1 ق، ج1395صدوق، (».عدلاً کمَا ملئتَ جوراً و ظلُمْا
  :اند در پاسخ به این شبهه که آیا مهدي و قائم یک نفرند، ائمه فرموده

قلُتْ لـأبَیِ    اسانی قاَلَأبَیِ سعید الخُْرَ«: در پاسخ به ابوسعید فرمودند امام صادق
اللَّهدبع مفَقاَلَ نَع داحالْقائم و و يدهْ471، ص1ق، ج1410طوسی، (».الم (  

عبد الْعظـیمِ الحْسـنی قَـالَ    «: در پاسخ به عبدالعظیم حسنی فرمودند امام جواد
وسنِ مب یلنِ عي محمد بدیلىَ سع ْخلَتـنِ  دع ألََهأَنْ أَس فَرِ أنَاَ أُرِیدعنِ جالْقـائم أَ  ى ب

يدهالْم ومِ إِنَّ  ها الْقاَسَا أبی یی فَقاَلَ لَأنَتدفاَب رُهَغی أَويدهالْم ونَّا ه2 همـان، ج (»الْقائم م ،
  ) 377ص

به شمار  از اهل بیتاز سلاله نبوت و امامت،  با توجه به اینکه امام زمان .2ـ8
، امام و فرزند امام بودن، سلالۀ )مصداق اصلی قائم(هاي قائم اصلی  آیند و از ویژگی  می

بودن برشمرده شد، الفاظی که در روایات  و امام رضا ، امام کاظمامام حسین
بر این امر دلالت دارند، معیار مناسبی است براي تشخیص اینکـه مـراد از قـائم امـام     

  :اند از از جمله این الفاظ عبارت .است زمان
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  قائمنا اهل البیت. 1ـ2ـ8
 إِذَا البْیـت  أَهلَ قائمناَ أَنَّ غیَرَ أَهله لباس زمانٍ کُلِّ لباسِ فخَیَرُ«: فرمود امام باقر

قاَم لبَِس ابیث یلع و اریرَةِ سبِس یل411، ص1ش، ج1362کلینی، (».ع(   
  القائم من آل محمد. 2ـ2ـ8

أبَیِ حمزَةَ «: اند دربارة حوادث آینده در پاسخ به ابوحمزه ثمالی فرموده امام صادق
خُرُوج السفیْانی منَ المْحتُومِ قاَلَ نَعم و النِّداء منَ المْحتُـومِ و   قاَلَ قلُتْ لأبَیِ جعفَرٍ
نْ مسِ مالشَّم قتَْلُ النَّفْسِ طلُُوع و تُومحلَۀِ موی الداسِ فبی الْعنب لاَفْاخت و تُومحغْربِهِا م

 خُرُوج و تُومحۀِ مینْ آلِ محمدالزَّکالقْائم م تُومح372، ص2 ق، ج1413مفید، (».م (  
  :قائم نا، قائم منا. 3ـ2ـ8

و سنَّۀٌ  سننٌَ منَ الْأنَبْیِاء سنَّۀٌ منْ أبَیِناَ آدم منَّا القْائمیقُولُ فی «: فرمودند امام سجاد
منْ نُوحٍ و سنَّۀٌ منْ إبِرَاهیم و سنَّۀٌ منْ موسى و سنَّۀٌ منْ عیسى و سنَّۀٌ منْ أَیوب و سنَّۀٌ 

 ) 322، ص1 ق، ج1395صدوق، (»منْ محمد

ا دینَ لمنْ لاَ ورع لَه و لاَ إِیمانَ لمنْ لاَ تَقیۀَ لَه و إِنَّ أَکْرَمکُم لَ«: فرمودند امام رضا
یومِ الْوقتْ   عندْ اللَّه أَتْقاکُم و أعَملکُُم باِلتَّقیۀِ فَقیلَ لَه یا ابنَ رسولِ اللَّه إلِىَ متىَ قاَلَ إلِى

طبرسی، (»فلَیَس منَّا قائمنَاوم خُرُوجِ قائمناَ فمَنْ تَركَ التَّقیۀَ قبَلَ خُرُوجِ و هو ی* المْعلُومِ
  ) 435ق، ص1390

  القائم من ولدي. 4ـ2ـ8
اسمه اسمی و کنُیْتُه کنُیْتی و شمَائلُه شمَائلی و  الْقائم منْ ولدْي«: فرمودند پیامبر اسلام

س نَّتُهیس425صهمان، (».نَّت (  
قائم، دوازدهمین امام، نهمین فرزند امام حسین، فرزند : چونهمدیگر  و موارد

  . ...و امام عسکري
  به همراه واژة قائم در روایات سخن رفتن از غیبت امام عصر. 3ـ8

/ 339ص ،1ش، ج1362کلینـی، (»قبَلَ أَنْ یقُـوم  للْقائم غیَبۀًإِنَّ « :فرمودند امام صادق
  ) 432ق، ص1390طبرسی، 

ق، 1397نعمانی، (»إِحداهما طَوِیلَۀٌ و الْأُخْرَى قصَیرَةٌ للْقائم غیَبتَانِ«: همچنین فرمودند
  ) 171ص
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  هاي ظهور               با توجه به نشانه. 4ـ8
الیْمانی و الصیحۀُ منَ  السفیْانی و للقْائم خَمس علَامات ظُهور« :فرمودند امام صادق 

   )252همان، ص(»السماء و قتَْلُ النَّفْسِ الزَّکیۀِ و الخَْسف باِلبْیدائ
 هایی از پیامبران   داشتن ویژگی. 5ـ8

 ناَ آدمفی الْقائم منَّا سننٌَ منَ الْأنَبْیِاء سنَّۀٌ منْ أبَیِ«: اند در این باره فرموده امام سجاد
 و وبنْ أَینَّۀٌ مس ى ویسنْ عنَّۀٌ مس ى ووسنْ منَّۀٌ مس و یمرَاهِنْ إبنَّۀٌ مس نْ نُوحٍ ونَّۀٌ مس و
  ةِ والْولَِـاد فخََفَـاء یمرَاهِنْ إبا مأَم رِ ومنُوحٍ فَطُولُ الْع و منْ آدا منْ محمد ص فَأَمنَّۀٌ مس 
أَم و یهالنَّاسِ ف لاَفْى فاَختیسنْ عا مأَم ۀُ وبَالْغی و فى فاَلخَْووسنْ ما مأَم زَالُ النَّاسِ وتا اع

ق، 1395صدوق، (».منْ أَیوب فاَلْفَرجَ بعد البْلْوى و أَما منْ محمد ص فاَلخُْرُوج باِلسیف
 ) 322، ص1 ج

ها به صورت  یث، به شش قرینه اشاره شده که در احادیث دیگري از آندر این حد
جداگانه یا چند مورد با هم به همراه لقب قائم یاد شده است و وجود قرینـۀ محکـم   

  . قابل اطلاق است دلیل دیگري است که این موارد تنها بر امام زمان» القائم منا«
غیبت؛ . 3تولد پنهانی؛ . 2طول عمر؛ . 1: اند از قراین ذکرشده در این روایت عبارت

قیام به شمشیر که هـر  . 6ها؛   ظهور بعد از گرفتاري. 5اختلاف مردم دربارة ایشان؛ . 4
دلالت دارد که  بر انتساب واژة قائم بر امام زمان ،کدام از این موارد در هر روایتی

ده حـدیثی  ش ـپرداختن و ذکر شاهد مثال براي هریک در این مجال نگنجد، لذا سعی 
کننده بـر انتسـاب بـه امـام      بردارندة موارد دیگر و هم تعیینجامع ذکر شود که هم در

  .باشد زمان
  نقش شناخت مفهوم و مقصود اصلی از قائم در شناخت دیگر روایات. 9

  :شود تا  شناخت مفهوم و مقصود و مصداق اصلی قائم باعث می
تـوان    ژه قائم یکبار یا چند بار آمـده مـی  ها وا هنگام برخورد با روایاتی که در آن. 1ـ9

 ،مثـال  دام قائم، قائم اصلی است؛ بـراي هایی ک  تشخیص داد که با چه قراین و ویژگی
 که در آن سخن از چند قائم شده بود، با دانستن مفهوم غـایی و  روایت امام علی

 زمان که بیانگر صفات امام(شود که تنها بر قائم آخر روایت  کامل قائم مشخص می
 ،هرچند که دیگر قائمـان کـه علیـه ظلـم خـروج کردنـد      . باشد  قابل صدق می) است
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  .مقصود غایی قائم نیستند مفهوم و دربردارندة یک اند، هیچ مصداقی از قائم
شـود کـه     کنند مشخص مـی   می... همچنین روایات دیگري که سخن از قیام زید و

  .فهوم مورد نظر باشندتوانند مصداق اصلی قائم با آن م  ها نمی آن
توانند   می همانند امام زمان) جز امام زمان(حل تعارض بین اینکه آیا ائمه. 2ـ9

  .مصداق اصلی قائم باشند
است، سخنان ائمه که از یک طرف کل  حال که مصداق اصلی قائم، امام زمان

نند و از طرف دیگر، خوا  می» قائم بامراالله«و » قائم بالحق«، »قائم آل محمد«ائمه را قائم، 
کردند و چگونگی ارتباط این دو مقوله   هاي خاص می  سخن از قائم دیگري با ویژگی

رفـت بـا     اند یا انتظار قائمی غیر ائمه می یا خود قائم(رسید  که ظاهراً متضاد به نظر می
هـاي    خصوص که از جمله ویژگی درك و حل خواهد شد، به) توجه به ظاهر روایات

ی برشمردن او از نسل خویشتن بود که باعث حل بهتر این مسئله شد، حال با قائم اصل
توان گفت   رفته است، می» قائم منا«و » قائمنا«درك این امر روایاتی که از آن سخن از 

 .است مقصود از این شخص، امام مهدي

 از طرفی با پی بردن به تعریف قائم از لسان ائمه و اعترافاتشان مبنـی بـر مصـداق   
هاي غیر حقیقی از   هاي اشتباه و انتساب  دیگر برداشت امام زمان: اصلی قائم بودن

پـذیرد و    ها و افراد بر ائمه به عنوان مصداق اصلی قائم صورت نمی  سوي برخی گروه
  .شود  آید و سخنان آنان پذیرفته نمی  وجود نمی هایی چون واقفیه به  فرقه ،در نتیجه

هایی رسیده  ها و توجه به مفهوم حقیقی قائم گزارش  ن برداشتاز ائمه در راستاي ای
روایتی ) اعتراف ائمه بر قائم حقیقی بودن امام زمان(است، علاوه بر موارد ذکر شده

) قائل به قائم حقیقی بـودن امـام کـاظم   (در برخورد با فرقۀ واقفیه از امام رضا
  :گزارش شده است

 سؤال کردم چه اتفاقی براي پدر شما افتاد؟ ضااز امام ر: گوید  حسن بن قیاما می
 طور که پدران او از دنیا از دنیا رفت همان: حضرت فرمود) زنده است یا رحلت کرد؟(

پس این حدیث که زرعه از محمد بن سماعه نقل کرده، چیست که امـام  : گفتم. رفتند
داد که براي پنج حادثه رخ خواهد ) امام کاظم(براي فرزندم: دنفرمای  می صادق

گونه که یوسف مـورد حسـادت    شود همان  ت واقع میدمورد حسا. پیامبران واقع شد
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زرعه : حضرت پاسخ داد... گونه که یونس غایب شد و شود همان  واقع شد، غایب می
قـائم   ربارةد: فرمود زیرا حدیث سماعه این است که امام صادق ،دروغ گفته است

از سـوي  ) ابنی(بنابراین، اضافه کردن این کلمه ؛د پسرمدهد و نفرمو  پنج حادثه رخ می
  ) 55، ص2ق، ج1413مفید، (.واقفیه بوده است

  گیري نتیجه
  :توان نتایج ذیل را برشمرد  شده، می گرفته و مطالب ارائه با توجه به تحقیق صورت

اي است کـه جـز بـا رجـوع و استقصـاي احادیـث        واژة قائم داراي معنی گسترده. 1
  .اش را به دست آورد توان معنا و مفهوم کامل و مصداق اصلی  ده، نمیخانوا هم
شـود و    اش مصادیق مختلفی را شامل می قائم با توجه به هر جنبه از تعریف روایی. 2

  .نیست منصرف به یک نفر نیست؛ مثلاً همیشه قابل اطلاق بر امام زمان
و رجوع به » قائم اصلی«م معرفی با توجه به معناي کامل قائم و اهتمام ائمه در مقا. 3

  .گستر جهان، قابل اطلاق نیست ، عدالتروایات، بر شخصی جز امام زمان
به علت نشناختن کامل قائم دچار انحراف ... بسیاري از فرق مانند کیسانیه، واقفیه و. 4

  .اند شده
بـه   براي تمییز و درك مصداق اصلی قائم در روایات از دیگر مصادیق قائم، رجوع. 5

هاي آن ضـروري    خانواده و دستیابی به مفهوم حقیقی قائم و تعیین ویژگی روایات هم
 .است تا با داشتن معیار، اصل از فرع تشخیص داده شود

هاي ابتدایی کـه    توان تعارض  نگري و دستیابی به تعریف کاملی از قائم، می با جامع. 6
بودن و سـخن   حقیقی از آل محمددر روایات مبنی از قائم بودن تمام ائمه و قائم 

  .رفتن از قائم دیگر را حل نمود
  

  :ها  نوشت پی
دهد که  الاسلام کلینی نگاشته، چنین شرح می ۀثق کافیعلامه مجلسی در شرحی که برکتاب . 1

ش، 1363مجلسی، .(گردد که با شمشیر قیام خواهد کرد قائم در احادیث شیعی به شخصی برمی
، 2 ق، ج1413تـوان در مفیـد،    کنند، مـی  ایاتی که به این امر اشاره میاز جمله رو) 64، ص17ج

  .ملاحظه کرد 533، ص1 ش، ج1362کلینی،  و 372ص
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